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سالگرد نلسون ماندلا با گرامیداشت یاد شهدای غزه
سهیل اســـعد، فعال فرهنگی آرژانتینی-لبنانی در توئیترش نوشت: »فردا 
دهمین ســـالگرد درگذشت نلســـون ماندلا اســـت. خانواده او و پارلمان 
آفریقای جنوبی این مراســـم را با گرامیداشـــت یاد شـــهدای غـــزه و مردم 
مظلوم فلســـطین برگـــزار خواهند کـــرد. مردم این کشـــور بیـــش از هر 
جای دیگـــری در دنیا، رنـــج زندگی تحت حکومـــت یک رژیـــم آپارتاید را 

درک می کنند.«
 

ماهیت ضد بشری صهیونیسم موجب مشروعیت بیشتر مقاومت
الله  کرم مشـــتاقی، فعـــال حـــوزه دیپلماســـی در توئیترش نوشـــت: »در 
دیـــداری که بـــا دکتر یحیی غدار دبیـــرکل »التجمع العالمـــی لدعم خیار 
المقاومه« داشـــتم؛ گفت: ماهیت ضد بشـــری صهیونیست ها در جنگ 
علیه فلســـطین، موجب مشروعیت بیشـــتر »مقاومت« در اذهان مردم 
جهان شـــده. او پیش بینی می کند اســـرائیل و »متحدانـــش« در روزهای 

آینده با ضربات ســـنگین تری مواجه شـــوند.«

توقف اجرای قانون حذف تیک تاک از اپ استورها در مونتانا
محمـــد کشـــوری، فعال حـــوزه ارتباطـــات که پیشـــتر ماجـــرای اعتراض 
کاربـــران به ممنوعیت اپلیکیشـــن تیک تاک در ایالت مونتانـــای امریکا را 
در توئیترش دنبال و تشـــریح کرده بود، دیروز در توئیترش درباره نتیجه 
نهایی دادگاه این اپلیکیشـــن نوشـــت: »بالاخره حکم اولیه دادگاه بدوی 
شـــکایت تیک تاک از ایالـــت مونتانا بـــرای ممنوعیت در ایـــن ایالت )که 
قـــرار بود از اول ســـال 2024 اعمال شـــود( آمد: توقف اجـــرای قانون حذف تیک تاک از اپ اســـتورها 

بـــه دلیل نقض متمـــم اول قانون اساســـی امریکا.«

زندگی خصوصی تان را اکران نکنید
محمـــد پـــدرام طلبه و فعـــال فرهنگـــی در توئیتـــرش نوشـــت: »زندگی 
خصوصی، عکـــس خصوصی، اتفاقـــات خاص یا حتی طـــرز فکر خاصی 
اگـــر دارید اکران نکنیـــد و در معرض قضـــاوت قرار ندید و اگـــر کردید، از 
قضاوت ها شـــاکی نشـــید! تو کـــه نمی تونی جلـــوی هزار نفـــر رو بگیری و 
بگی قضـــاوت نکنیـــد، اما جلوی خـــودت رو کـــه می تونی بگیـــری و این 

چیزهـــا رو عمومی نکنـــی! هان؟«

ضرورت کار ایجابی در حوزه موسیقی کودکان
محمد رســـتم پور فعال رســـانه ای در توئیترش نوشت: »بهترین پاسخ به 
ساســـی، کار ایجابی در تولید ســـرود و شـــعر و ترانه برای کودکان اســـت. 
همچنـــان کـــه نمونه هـــای ارزشـــمندی در ســـال های اخیر داشـــته ایم. 
از »عزیـــزم حســـین« و »مـــداد رنگـــی« گرفته تـــا »مســـابقه هماهنگ« و 
کارهـــای ارزشـــمند عمو پورنـــگ و حتی ترانه هـــا و داســـتان های کودکانه 

نویســـندگان ایرانی.«

کارگردانی که پیش از مرگ به قولش وفا کرد
سعید مستغاثی، منتقد فیلم در اینستاگرامش به بهانه بیست وهفتمین 
ســـالگرد درگذشـــت علی حاتمی نوشـــت: »روزهای آخر آبان سال 1375 
بود که برای دیدار و تهیه گزارشـــی از پشـــت صحنه پروژه »جهان پهلوان 
تختـــی« به کارگردانـــی مرحوم علی حاتمی برای مجله هفتگی ســـینما به 
همـــراه همکارم یوســـف آذری که ســـر میهماندار هواپیمایی بـــود و البته 
علاقه مند به ســـینما راهی شـــهرک ســـینمایی شـــدیم. البتـــه نمی دانســـتیم کـــه آن روز آخرین روز 
فیلمبرداری جهان پهلـــوان تختی و در واقع آخرین روز کارگردانی مرحـــوم علی حاتمی خواهد بود. 
مـــا بـــه روال معمول با عوامل فیلم شـــروع به گفت وگو کردیـــم از مجید میرفخرایـــی طراح صحنه و 
لباس و مرتضی و مصطفی شایســـته تهیه کننـــدگان فیلم گرفته تا تورج منصـــوری مدیر فیلمبرداری 
و بازیگـــران و عوامل فنـــی و... اما به خود مرحوم حاتمی که رســـیدیم، متوجه شـــدیم حالش برای 
مصاحبه اصلاً خوب نیســـت ولی قول داد که به جای مصاحبه یادداشـــتی برایمان بنویســـد. فردای 
آن روز که پیگیر یادداشـــت حاتمی شـــدیم دریافتیم همان شب حالش بد شـــده و راهی بیمارستان 
گردیده اما قولی را که داده بود فراموش نکرد و از روی تخت بیمارســـتان برایمان یادداشت را نوشت 
که منشـــی صحنه فیلم )ناهیـــد طلوع( آن را از پشـــت تلفن برایم خواند و من هم نوشـــتم. گزارش 
یـــاد شـــده به همراه یادداشـــت علـــی حاتمی کـــه در واقع آخرین نوشـــته او شـــد در شـــماره همان 

هفته مجله هفتگی ســـینما به چاپ رســـید و چند روز بعد علی حاتمی به ســـفر ابـــدی اش رفت.«

خبر خوب دعوت و کمک به معلولین برای زیارت امام رضا)ع(
زینب حســـنی، فعال رســـانه ای درتوئیترش نوشـــت: »بین خبرهایی که 
چنـــد روز پیش می خوندم، دعوت و کمک به معلولیـــن برای زیارت امام 
رضـــا)ع( خیلی بـــرام دل انگیز بـــود. آدم هایی که دل هاشـــون صاف تره 
واحتمـــالاً به خاطر شرایطشـــون جزو اقشـــار کم درآمد هســـتند با کمک 
آســـتان قدس به پابوس امـــام رئوف رفتنـــد... حس و حال خوبشـــونو 

ببینید، تـــوی عکس با آدم حـــرف میزنه.«
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مدرنیته یـــک مقوله یهودی بـــود که در قالب جنـــگ جهانی اول 
آشـــکار شـــد. با جنگ جهانی، مدرنیسم شکســـت خورد و زمانی 
که آثار جنگ جهانی اول آشـــکار شـــد، یهودی ها در آلمان تصمیم 
گرفتنـــد این مدرنیتـــه و مدرنیســـم را نقد کنند. در واقع دســـت 
پیـــش را گرفتند تا پـــس نیفتند. بنابراین مکتب تضـــاد، در قالب 
فلســـفه یهودی به وجـــود آمد و بـــه »حلقه فرانکفـــورت« معروف 
شـــد. با جنـــگ جهانـــی دوم اوضاع اینها خراب شـــد و بـــه امریکا 
و ســـوئیس مهاجـــرت کردنـــد و در آلمان نماندنـــد. هابرماس در 
آن زمان جوانی 20 ســـاله اســـت که الان 95 سال ســـن دارد. اثرات 
مباحث هولوکاســـت و دادگاه نورنبرگ در افـــکار هابرماس جدی 
اســـت و در واقـــع وجود او بـــا مفهومی به نام هولوکاســـت آمیخته 
شـــده و فلســـفه اش هم همین اســـت. هابرماس فلسفه ای بین 

فلســـفه تحلیلی و فلســـفه آلمانی ایجاد می کند.
بعـــد از جنگ جهانـــی دوم بحـــران مدرنیته به طور کامل آشـــکار 
شـــد. جالب اینجاســـت که این مدرنیته هم در یک بمب یهودی 
اتمـــی منفجر شـــد که حـــالا فیلمش را هـــم ســـاخته اند و تلاش 
می کنند اوپنهایمـــر یهودی را از آن مبرا کننـــد. بمب اتمی، بمبی 
یهـــودی بود که بر شـــرق معنایی - یعنی ژاپن - ریخته شـــد! همان 

ژاپنی که با پدیدارشناســـی پیوند خورده اســـت.
جنـــگ جهانی اول و دوم تمام می شـــود و امریکا در پســـاجنگ در 
Golden Time )زمـــان طلایی( از 1945، مرجع و الگو می شـــود 
و بـــه جای پیشـــرفت، توســـعه امریکایـــی مطرح اســـت. در دهه 
60 اســـت که مارکسیســـم اروپایـــی بازتولید می شـــود که ضدیت 
بـــا جنگ ویتنام مشـــخصه آن اســـت. نکتـــه مهم این اســـت که 
یکباره آن مارکسیســـم متفکرانه عمیق دوره قبل از جنگ جهانی 
اول و دوم در اروپـــا، غریزه  جنســـی محور می شـــود. مارکسیســـم 
قبلـــی اقتصادمحـــور و گرســـنگی محور بـــود ولی اینجـــا تبدیل به 

مارکسیســـم غریزه  جنســـی محور می شود.
ظهور نظریه کنش ارتباطی هابرماس

غریـــزه اقتصـــادی و غریـــزه گرســـنگی یـــک غریـــزه ضدارتباطی 
اســـت. غریـــزه جنســـی اســـت کـــه غریـــزه ارتباطی هم اســـت. 
اریک فـــروم و هربـــرت مارکـــوزه وارد مقوله ای شـــدند کـــه از دل 
آن بحث هـــای هابرمـــاس به وجـــود آمـــد. هابرماس کـــه آخرین 
بازمانده فرانکفورتی هاست بر اساس همین مارکسیسم جنسی، 
نظریه کنش ارتباطـــی اش را به وجود آورد. غریزه جنســـی، غریزه 
ارتباطی انســـان اســـت که کنش ارتباطی هابرمـــاس روی همین 

به وجـــود آمد.
دقیقـــاً بعـــد از قصـــه نهضت های دانشـــجویی مه 68 کـــه ژان پل 
ســـارتر هـــم به عنوان یـــک فیلســـوف اگزیســـتانس در جریان آن 
حضور داشـــت، هابرمـــاس وارد ایـــن مقوله می شـــود. همزمان، 
انقـــلاب ایران هم در حال رخ دادن اســـت. هابرمـــاس از »منطق 
علـــوم اجتماعی« در 1967 بـــه 1982 منتقل می شـــود که »نظریه 

کنش ارتباطـــی « اش را شـــکل می دهد.
بنابرایـــن به یکبـــاره از یک کشـــور کاتولیکی که منطق مســـیحی 
فلســـفه در قالب ژان پل ســـارتر آشکار می شـــود ]فلسفه یهودی 
بازتولیـــد می شـــود[. ســـارتر در ســـال های پایانـــی عمـــرش کـــه 
بینایی اش را هم از دســـت داده بود، کاتولیک مذهبی شـــدیدی 
شـــد که آن را به شـــدت مخفـــی کردند. مثـــل اواخر عمـــر نیچه 

و ماکس شـــلر و انیشـــتین کـــه این بازه هـــا را هم مخفـــی کردند 
چـــرا که ضد فلســـفه یهـــودی شـــدند. مواردی کـــه مثـــال زدم را 
الان فقـــط به عنوان اســـناد نگـــه می دارند. بحث هـــای آخر عمر 
انیشـــتین، نیچه و شـــلر بحث های عمیقی اســـت. ژان پل سارتر 
هـــم همین طـــور اســـت. 7 ســـال آخـــر عمـــر او را هم به شـــدت 
مخفـــی نگـــه داشـــتند و در فوتـــش یک تشـــییع جنـــازه مفصل 
برگزار کردند. ســـارتر یک منطق مســـیحی بر اساس سوژه محوری 
اگزیستانسیالیستی منشـــعب از پدیدارشناسی هایدگری بود که 
ذیل نهضت های مســـیحی تعریف می شـــود. این طور نیســـت که 
هایدگر همین طوری به نهضت مســـیحی کاتولیسیســـم هیتلری 
پیوســـته باشـــد. هایدگـــر بـــه کمـــک حکومـــت کاتولیسیســـتی 
هیتلری می رود که یک آدمی اســـت که گیاهخوار اســـت، ســـیگار 
نمی کشـــد، مشـــروب نمی خورد و در یک کلام یک کاتولیسیست 
جدی اســـت. پیش زمینه نظری پیوستن او، پدیدارشناسی است 
که خودش و هوســـرل دارند. هوســـرل هم با اینکه یهودی اســـت 
ولی فلســـفه مســـیحی را در قالب »پدیدارشناســـی ســـوم« بسط 
می دهد. یـــک پدیدارشناســـی کانتی داریم، یک پدیدارشناســـی 
هگلـــی داریـــم و یک پدیدارشناســـی هوســـرلی داریـــم. هر وقت 
پدیدارشناســـی را نگاه کنید در ابتدا فلســـفه مسیحی و بعد از آن 
بازتولید فلســـفه یهودی اســـت. اینها بحث های فراتر از فلسفه و 
فرافلســـفه اســـت که کســـی را ندیدم در ایران اینها را بحث کند. 
مـــا در ایران شـــکوفایی فلســـفی نداریم چون همـــه روایت های 

است. تقریری 
هابرماس و پوپر و بازتولید تئوری مدرنیسم یهودی

فلســـفه یهود، فلســـفه اقتصادی اســـت و خیلی با دنیای ارتباطی 
همراه نیســـت و ایـــن باید با مســـیحیت بازتولید می شـــد. دقیقاً 
مثل خود رنســـانس کـــه یهود در آن علیه مســـیحیت وارد شـــد و 
خـــود را بـــا تفســـیر انجیل بر مبنـــای تورات بـــر غرب حاکـــم کرد. 
ایـــن قصه دوباره باید رخ می داد و می بینیم که پســـت مدرنیســـم 
هم توســـط یک یهودی مثل دریدا در قالب یک فلســـفه مسیحی 
و در فرانسه ای شـــکل می گیرد که مرکز کاتولیسیسم و مسیحیت 
اســـت. مثل پدیدارشناسی که توسط هوســـرل یهودی از فرهنگ 
مسیحیت درست می شـــود و نتیجه آن می شود هایدگر مسیحی. 

این نکته مهمی اســـت.
بنابرایـــن نظریـــه هابرمـــاس یـــک فلســـفه یهـــودی مدرنیســـم و 
مدرنیته گرا برای یهودی ســـاختن فرایندهای جدید است. در دوم 
خرداد هم هابرماس به ایران آمد. این نکته ســـاده ای نیســـت که 
دوم خرداد هابرماس را آوردند. به یاد دارم آقای منوچهر آشـــتیانی 
گفت به من گفتند بیا و مترجم ایشـــان شـــو! گفتم در  شـــأن من 
نیســـت مترجم یک آدم خودفروخته باشـــم. خود مـــن نیز زمانی 
که در هامبورگ آلمان ســـخنرانی کردم گفتم ایشان خودفروخته 
به آنگلوساکسون هاســـت و فلســـفه پدیدارشناســـی مســـیحی را 

دوباره منحرف کرده اســـت.
بنابرایـــن یهـــودی ســـاختن فرایند جدید توســـط هابرمـــاس و از 
آن طـــرف پوپر در فلســـفه تحلیلی اتفـــاق افتاد. پوپـــر هم عرفان 
یهودی کابالیســـم را بر اســـاس ترکیب یک نـــوع دیالکتیک منفی 
و پوزیتیویســـم بازتولید می کند که می شـــود »ابطال پذیری« که در 

آن هیچ چیـــزی اثبات نمی شـــود و فقط نفی می شـــود.

چرا یورگن هابرماس از اسرائیل حمایت کرد؟

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:
ســـوگند به آن که جانم در دســـت اوســـت، حتى به حســـاب دو گوســـفند که به یکدیگر شاخ 

زده باشند، رســـیدگى خواهد شد.
سخن روز                                         )کنز العمّال: 39004( 

رسانه های غربی

پسرم را برای ایران به حضرت عباس بخشیدم  
پـــدرم برایم تعریف کرد که روز شـــهادت عباس بابایی بـــه پایگاه تبریز رفته بود. کارهـــا را کرده بود که آژیر وضعیت اضطـــراری را زدند و 
گفتنـــد یـــک  هواپیما دارد می آید و گلوله خورده اســـت. پدر رفته بود و کاناپـــی را بالا زده بود. گلوله را دیده بود که کتف و گردن شـــهید 
بابایـــی را زده بـــود. می گفت آنجا برای اولیـــن و آخرین بار آقای بابایی را دیده اســـت. چـــون وقتی او از اصفهان بـــه معاونت عملیات 
نیروی هوایی آمد، پدرم به چین رفت. بعد هم به ســـتاد مشـــترک رفت و با نیروی هوایی ارتباط نداشـــت. پیکر بابایی را غرق درخون 
آوردنـــد. آنجـــا کفن کردنـــد و همان جا به تهران منتقلـــش کردند. بـــا همان هواپیمایی که بنا بود پـــدرم را به تهران برســـاند. وقتی به 
تهران رســـیدند، گفتند پدر شـــهید بابایـــی گفته می خواهد پســـرش را ببیند. پدرم روی کفـــن را کنار می زند و فیلـــم کات می خورد. از 
آنجـــا به بعـــد که در فیلم نیســـت، پدر شـــهید بابایی می گوید می شـــود پایش را هم بـــاز کنید. با انجـــام این کار، او انگشـــت های پای 
شـــهید را به چشـــمش کشـــید و گفت »من به عشـــق حضرت عباس)ع( اســـمش را عباس گذاشـــته بودم. او را برای ایران به خودش 

)حضـــرت عباس( دادم.« گریه هم نکرد. این را گفت و رفت. ولی به چهلم یا ســـال شـــهید بابایی نکشـــیده، ایشـــان فوت کرد.

 | بخشی از گفت وگوی مهر با ابوذر ضرابی فرزند امیرخلبان محمود ضرابی

حقیقت این است که...

 یادداشت اول؛ یک پرتره خونین
حقیقت این اســـت که این روزها، دوباره و با شتاب، کار 
و بار بزرگ ترین رویداد فیلم مســـتند ایران، جشـــنواره 
»ســـینما حقیقـــت«، رونـــق می گیـــرد و هر چه بیشـــتر 
بـــه روز بازگشـــایی نزدیـــک می شـــویم، اخبـــار فیلم ها 
و رویدادهـــا بیشـــتر بـــه گـــوش می رســـند، پوســـترها 
رونمایـــی می شـــوند، تهیه کننـــدگان و کارگردانـــان 
کارهایشـــان را ارائه می دهند و تماشـــاگران برای دیدن 
مستندها روزشـــماری می کنند. مستندبازها اما، دنبال 
پنجره های نزدیک تری به آثارند، آنها پیش از جشـــنواره 
در پی نشانگانی از مستندهای خاص و خوبند تا نوبت 

اکران که رســـید، دستشـــان برای انتخاب باز باشـــد.
از همیـــن رو نگارنـــده در یادداشـــت های پیش رو قصد 
دارد، در معرفـــی آثـــار راه یافته به هفدهمین جشـــنواره 
»ســـینما حقیقت« قلـــم بزنـــد، بلکه بـــه مخاطبان در 

رســـیدن به سلایقشـــان کمک کرده باشـــد.
از بخـــت خـــوش، اولیـــن فیلمـــی کـــه امســـال دیدم 
»قوی دل« ســـاخته ارزشـــمند علی فراهانـــی صدر بود. 
مستندی گیرا، خوش ساخت و مسأله دار که مایه های 
پرتره و مســـتند اجتماعی را همزمان داشـــت. در آغاز، 
احمد قویدل از خودش می گویـــد، اینکه چطور بالیده 
و چـــه کرده و که را به همســـری گرفته، حتی تا همینجا 
که سکانس های طولانی معرفی شـــخصیتِ محوری اثر 
باشد، کار دلنشین اســـت. کمی چاشنی طنز در کنش 
و میزانسن نماهای بازسازی شده، نوید یک پرتره آرام را 
می دهد تا اینکه مســـأله اصلـــی رخ بنماید و تکه غمبار 

ماجرا روایت شـــود.
از اینجـــا، به یکباره رنگ خون بر نماها می نشـــیند، یک 
جنایت تمام عیار رخ داده اســـت، فاجعه ای انســـانی و 

فراموش نشـــدنی که زمان زیادی از آن نگذشته.
ســـوژه اصلی مســـتند که به کار عکاســـی هم مشـــغول 
بوده و ذهن کاوشـــگرش از گذشـــته با اوســـت، این بار 
به ســـبب ابتلای فرزندش به یک بیمـــاری خونی، که از 
راه فرآورده آلوده وارد بدنش شـــده، سرنخی را به دست 
می گیـــرد که بـــا دنبـــال کردنش به جماعتـــی چندصد 

نفره می رســـد که همه درد مشـــترک دارند.
حـــالا کار به یـــک مســـتند تام وتمـــام اجتماعـــی بدل 
می شـــود، فیلمـــی دربـــاره یـــک کشـــاکش قضایـــی با 
نامســـئولانی کـــه نمی خواهند بـــار گناهی کـــه مرتکب 
شـــده اند را بـــه دوش کشـــند و خـــون بی گناهانـــی که 

باعـــث رنـــج و مرگشـــان شـــده اند را گـــردن بگیرند.
»قـــوی دل«، تمام مشـــخصات یک مســـتند ایـــده آل را 
دارد، همـــه چیـــز در آن به قاعـــده اســـت، ســـوژه های 
اصلـــی و فرعی به غایت همراهند و خـــوب به کار گرفته 
شـــده اند و آرشیو توانســـته احســـاس مردمی که دردی 
به دردهایشـــان افزوده شـــده را خوب منتقـــل کند. از 
تســـلط کارگردان مســـتند همین بس که خط پرتره ای 
را کـــه آغـــاز کـــرده بود با رســـیدن مســـأله تراژیـــک رها 
نکـــرده و همچنـــان به احمد کـــه حالا نقش شـــاکی و 
وکیـــل مدافع پرونـــده را هم زمان بـــازی می کند، آنقدر 
که باید و شـــاید می پـــردازد. اگر جز این بـــود، با یک کار 
دوپـــاره مواجه می شـــدیم که دو کار مســـتقل می نمود. 
حتی آن ته مایه طنز ابتدایی در بخش دردناک مســـتند 
هم گاه گاه به شـــکل یک تلخند کـــه از گریه غم انگیزتر 
اســـت باقی مانـــده و ما را با یک کمدی ســـیاه تمام عیار 

مواجـــه می کند.
در فـــرود پایان کار، باز برمی گردیـــم به احمد عکاس، با 
همان جعبـــه تاریکی که بـــا آن آغاز کرده  بود و نفســـی 
که در ســـینه حبس مانـــده بود را بـــا آهِ همـــراه بیرون 
می دهیـــم و بر همت بلند او غبطـــه می خوریم که آنچه 

به عهده داشـــت را به نیکی به انجام رســـاند.
اگر امسال میهمان جشنواره بودید، »قوی دل« ساخته  
علـــی فراهانی صـــدر را حتماً در فهرســـت خـــود جای 
دهید و 90 دقیقه جذاب را بر پرده نقره ای تماشـــا کنید.
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